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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 شناسي شناسي و انسان شناسي، معرفت يكي از مسائلي كه نقطه اتحاد وجوه هستي
كننده جهت و جريان كلي  گذار و تعيينثيرأتفكر فلسفي در طول تاريخ و ت

بعبارتي، نظم هم وجه . سياست و اجتماع است، موضوع و ايده نظم است
شناسي در ارتباط با زندگي  انسان وجه شناسي و هم شناسي و معرفت هستي

فلسفه را ميتوان بر محوريت سياسي در شهر و جامعه دارد بطوري كه تاريخ 
  . اين ايده نظم تفسير و صورتبندي كرد

هاي فلسفي است كه بسبب تأثير و نظم در تفكر فلسفي يونان يكي از انديشه
ها و متفكران در طول تاريخ تفكر فلسفي، نقش دهندگي به ساير انديشه جهت

طون يكي از نقاط يي دارد و در اين ميان انديشه افلا و جايگاه مهم و يگانه
بر اين اساس، در نوشتار حاضر تلاش گرديده مفهوم . عطف آن بشمار ميرود
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شناسي در تاريخ تفكر شناسي و انسانفلسفي نظم از جهات معرفتي، هستي
فلسفي يونان و بصورت خاص افلاطون مورد بررسي قرار گيرد و تأثير و 

از اين جهت در . شود دهندگي آن در فلسفه سياسي افلاطون نشان داده جهت
اين نوشتار با روشي تحليلي توصيفي در گام اول نگاهي تاريخي به مفهوم نظم 
در انديشمندان قبل از افلاطون انداخته شده است و سپس فلسفه افلاطون بطور 

شناسي و بطور خاص فلسفه سياسي شناسي و معرفتعام از جهات هستي
بر اساس اين ايده ... ، نظام تربيتي و افلاطون با تأكيد بر نظام سياسي مطلوب

  .نظم، مورد بررسي قرار گرفته است
دهد تفكر فلسفي معطوف به نظم، كلي بررسيهاي انجام شده نشان مي بطور

گرايي آغاز ميگردد ولي با تحول تفكر يي و طبيعت اگرچه با نوعي نگاه افسانه
سويه رياضي، يي و نگرش نظم طبيعي، به نظم با  انسان از جهان افسانه

در ادامه اين جريان در تفكر . شناسانه و متافيزيكي متحول ميشود جهان
مندانه پيوند افلاطون، نگرش طبيعي و رياضي به نظم با نگرش الهي و فضيلت

زمينه و اساس ديگر فضيلتها و هم هدف نهايي فلسفه،   مييابد و نظم بعنوان هم
  .اجتماعي در ارتباط با قانون مييابد ـ صورتي سياسي

  افلاطون نظم، تاريخ فلسفه، فيثاغوريان، فلسفه سياسي،: : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
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سخن از نظم عمري به اندازه تاريخ فلسفه دارد و در اين ميان تاريخ فلسفه 
يونان را ميتوان نوعي تاريخ تحول و تطور انديشه در باب نظم دانست كه از وجوه 

شناسي و در قالب انديشه در باب نظم جامعه و  شناسي، انسان شناسي، معرفتهستي
اين تفكر و ايده نظم در تاريخ يونان همراه با تحولات . شهر نمود يافته است

تي به صورتي ديگر تحول يافته است؛ بسياري بوده و انديشه در باب نظم از صور
در اواسط ) ايلياد و اوديسه(يي هومر  بطور مثال هر اندازه يونانيان از جهان افسانه

آيند، تفکر آنان از قرن هشتم قبل از ميلاد بسوي نگرش طبيعي قرن ششم پيش مي
يي بسمت صورتبندي منظمتري در قرن ششم، قرن  پراکندگي و تناقض اسطوره

جهان  ةعلمي به جهان، نزديک ميشود و مطالعات آنان دربار يعي و تقريباًنگرش طب




